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 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران

 
  چكيده

گري خودكار آمدي و  در اين پژوهش رابطه ساختاري هوش هيجاني و شادكامي با واسطه
خودتنظيمي تحصيلي در قالب يك مدل علّي مورد بررسي قرار گرفت. براي انجام اين پژوهش 

اي تك  گيري خوشه هاي تهران با روش نمونه نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه 356
مرحله اي انتخاب شدند. چهار مقياس معتبر شامل: مقياس شادكامي آكسفورد، مقياس خودكار 
آمدي شرر، مقياس هوش هيجاني شرينگ  و مقياس خودتنظيمي تحصيلي ماگنو، جهت 

هاي مورد استفاده گرفت. روايي و پايايي همه ابزار اده قرارسنجش متغيرهاي مدل مورد استف
ها در اين پژوهش با  ، بررسي و تائيد گرديد. تجزيه و تحليل دادهپژوهشگردر پژوهش توسط 

نشان داد ها  دادهروش تحليل مسير از نوع مدل يابي معادلات ساختاري انجام شد. نتايج تحليل 
، خودكارآمدي و ازش مناسبي دارد و هوش هيجانيهاي اين پژوهش، بر كه مدل با داده

نمودند. همچنين هوش هيجاني بيني  پيشبه صورت مستقيم شادكامي را  خودتنظيمي تحصيلي
تر  با واسطه، خودكار آمدي و خودتنظيمي تحصيلي، شادكامي را به صورت غير مستقيم و قوي

هوش هيجاني به خودكارآمدي و   نمود. در اين ميان مسير مستقيمبيني  پيشاز مسير مستقيم، 
نه   اين نتايج نشان دهنده آن است كه هوش هيجاني به خودتنظيمي تحصيلي نيز معنادار بود.

از طريق خودكار آمدي و تواند  ميكننده شادكامي است بلكه بيني  پيشهوش هيجاني  تنها
  نمايد.بيني  پيشخودتنظيمي تحصيلي  به ميزان بيشتري شادكامي را 
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 مقدمه

تواند به سوي اهداف متعالي و ايده آل خود گام بردارد كه شادي و  اي مي جامعه
شادكامي تجربه هميشگي اعضاي آن جامعه باشد چرا كه شادي در بهبود و افزايش سلامت 

) معتقدند، 2005( 3و شيد 2، شلدون1بوميرسكيجسماني و رواني نقش موثري دارد. لاي
افراد شاد داراي الگويي هستند كه در تفسير اتفاقات تسهيل كننده هيجانات مثبت است،  
معنا بخش به زندگي و مولد حس ارزشمندي در آنها است. افراد شاد از نظر ساختار 

ردي و خانوادگي، فكري، قضاوت و انگيزش با افراد ناشاد تفاوت دارند و از بازدهي ف
). به طور كلي 1390شغلي، تحصيلي و اجتماعي بالاتري برخوردارند (يعقوبي و برادران،

. فردي كه از شادكامي دهند ميافراد با حالت خوشي و ناخوشي، به زندگي خود رنگ 
تر، ميزان كار بيشتري برخوردار است، آرامش و احساس امنيت بيشتر، تصميم گيري راحت

اي دارد  اركت بيشتر، زندگي سالم و پرانرژي و در نهايت زندگي رضايتمندانهمطلوب و مش
). به همين دليل، امروزه مطالعات مربوط به شادكامي و عوامل 2005، 4(پريسمن و كوهن

  هاي روانشناسي مثبت است. مرتبط با آن از مهمترين اولويت
ه است كه در همه آنها به تعاريف متعددي درباره شادي توسط نظريه پردازان ارائه شد

خورد. شادي يعني فزوني هيجانات مثبت،  نوعي تجربه كردن احساسات مثبت به چشم مي
). به 2005، 6و دينر 5رضايت بالا از زندگي و تقليل احساسات منفي (لايبوميرسكي، كينگ

شادكامي داراي سه جزء اصلي: هيجان مثبت، رضايت از زندگي، فقدان  عبارت ديگر،
؛به نقل از 1989و همكاران  7ن منفي از قيبل افسردگي و اضطراب است(آرجيلهيجا

) نيز بر اين باورند كه شادكامي 1995و دينر ( 8). مايرز1385گروسي فرشي و همكاران 
كه فرد  شود ميداراي مؤلفه هاي عاطفي، اجتماعي و شناختي است. مؤلفه عاطفي باعث 

اشد. مؤلفه اجتماعي، باعث گسترش روابط همواره از نظر خلقي، شاد و خوشحال ب
فرد  گردد ميشود. مؤلفه شناختي موجب  اجتماعي با ديگران و افزايش حمايت اجتماعي مي

ژه خود داشته باشد. روابط مثبت با ديگران، هدفمند   نوعي تفكر و پردازش اطلاعات وي
شادكامي به بودن زندگي، رشد شخصي، دوست داشتن ديگران و طبيعت نيز از اجزاي 

) سه مولفه 1386؛ نقل از جوكار ،2004). شلدون و ليبوميرسكي(20049آيد(كار، حساب مي
هاي  فعاليتو  11، شرايط10دانند كه عبارتند از : نقطه تثبيت كليدي را در شادكامي موثر مي

هاي ژنتيكي و شخصيتي فرد اشاره دارد. شرايط، دربردارنده  . نقطه تثبيت به ويژگي12عمدي
متغيرهاي جمعيت شناختي مانند سن، وضعيت تاهل، وضعيت استقلال و درآمد، تسهيلات 
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مدار و هدفمند زندگي  عمدي، به فرايندهاي تلاشهاي  فعاليتو خانواده و مذهب است و 
هاي مثبت و  (مانند داشتن نگرش13هاي شناختي فرد اشاره دارد و در برگيرنده جنبه

هاي  راز علاقه به ديگران يا ورزش كردن) و خواست(مانند اب14گرا)، رفتاري كمال
و  16. شلدون، بوئمباشد ميدار)  هاي شخصي معني (مانند تعيين و دنبال كردن هدف15ارادي

اند و ميزان  ) معرفي نمودهSHM(17) اخيراً اين مدل را، مدل شادي پايدار2013ليبوميرسكي(
درصد  40درصد و  10درصد،  50به ترتيب را در تبيين شادكامي ها  مولفهتاثير هر كدام از 

  گزارش نموده اند. 
پژوهشي(باي و هاي  يافته) و متناسب با 2004بر مبناي مدل شلدون و ليبوميرسكي(

)، 200722؛ فورنهم،201321؛ پلاتسيدو،201320و گلند، 19، اكسترمرا18؛ آراند2014نيازي،
بر شادكامي موثر باشد. واند ت ميشخصيتي، هاي  ويژگيهوش هيجاني به عنوان يكي از 

) معرفي گرديد به دو شيوه متمايز 1990(24و ماير 23هوش هيجاني كه ابتدا توسط سالووي
اي  مجموعه) به عنوان 2000(25، نخست از نگاه ماير، سالووي و كارسوشود ميسازي  مفهوم

فات از صاي  مجموعهها براي پردازش اطلاعات هيجاني و دوم به عنوان  از توانايي
) مطرح شده است و تركيبي از 1998(27) و گلمن2000(26شخصيت كه توسط بار انُ

نمايد.  هاي شخصيتي، هيجاني و انگيزشي معرفي مي هاي عاطفي همراه با آمادگي توانائي
اند كه هوش هيجاني شامل خودآگاهي، خودكنترلي، هوشياري نشان دادهها  پژوهش

افراد را در رويارويي با مقتضيات تواند  ميكه  اجتماعي است،هاي  مهارتاجتماعي و 
)، تحمل فشار رواني را فزوني 201128روزمره و فشارهاي محيطي ياري دهد(پتريدز،

)، 1385شناختي و فيزيكي را ارتقاء دهد(يوسفي لويه ،بخشد، شادابي و رضايت روان
 30اير و وارنر،م29موجبات بهزيستي و كاهش رفتارهاي انحرافي را فراهم آورد (براكت،

ها، رابطه مثبت هوش هيجاني و شادكامي را تاييد  ). همچنين پژوهش2004
  ). 1386، نقل از خويشتن دار،2004؛ فورنهم، 1390اند(قلتاش،  نموده

هاي  يافته) و بر مبناي 2004عامل ديگري كه متناسب با مدل شلدون و ليبوميرسكي(
)، 200333؛ كروون و آرتيستيكو،200832،؛ سالامي201431و هانگال،پژوهشي(هاناگاند 

هاي  فعاليت، خودكارآمدي است، كه به عنوان يكي از باشد ميكننده شادكابيني  پيشتواند  مي
مورد توجه قرار گيرد. تواند  ميعمدي و در سطحي شناختي ناظر بر داشتن نگرش مثبت، 

ورا است و به  قضاوت هاي مهم، در نظريه شناختي اجتماعي بند خودكارآمدي يكي از سازه
شود  ميآميز يك تكليف يا كار گفته  فرد در مورد توانايي خود براي انجام موفقيت

) در 200836، شانك،200635؛ زيمرمن و كلري،1387؛ به نقل از سيف،200234(ولفلك،
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هاي خود در  تر خودكارآمدي به  معني اطمينان و باور فرد نسبت به توانايي سطحي عمومي
نيز عملكرد او در مواقع استرس زاست (رگاليا و  ها و كار، احساس ها، فعاليتكنترل اف
ها،  ). استقامت در انجام تكاليف، سطح عملكرد بالا متناسب با توانائي200237بندورا،

هاي افراد  هاي بالاتر، از ويژگي هاي جديد، انتخاب هدف جستجوي فعالانه موفقيت
رسد افرادي كه اهدافشان را مهمتر و احتمال موفقيت  يخودكارآمد است. بنابراين به نظر م

دانند، احساس شادكامي و خوشبختي بيشتري خواهند كرد. از  و رسيدن به آنها را بيشتر مي
سوي ديگر، حركت كارآمد افراد به سمت هدفهاي  خود، علت تغييرات مثبت در شادكامي 

ني باعث ارتقاي شادكامي و خوشبختي آنهاست و به طوركلي تلاش براي هدفهاي درو
 پژوهش) در 1390). اسماعيلي فر، شفيع آبادي و قدسي (200138شود (رايان و دسي، مي

خود با عنوان سهم خودكارآمدي در پيش بيني شادكامي دريافتند كه بين خودكارآمدي و 
تواند  شادكامي دانش آموزان دختر، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و خودكارآمدي مي

) نشان داد كه 1999( 39بيني كند. فرانسيس ادكامي دانش آموزان را به طور مثبت پيشش
هاي روحي و  تري از ويژگي افراد با خودكار آمدي بالا معمولا پذيرش و درك درست

رواني خود دارند، در برقراري ارتباط با ديگران راحت ترند، به آساني عواطف منفي خود 
يتمندي و بهزيستي بالاتري برخوردارند (نقل از ملك كنند و از رضا را كنترل مي

  ). 1391زاده،
از ديگر عوامل موثر بر شادكامي علاوه بر هوش هيجاني و خودكارآمدي مي توان 

، 40؛ آبلارد و ليپ شولتز1389خودتنظيمي تحصيلي(موسوي، پيوسته گر و پورشهرياري،
د كه بر مبناي مدل شلدون و ) را نام بر2006)، رضوان،1390؛  (نقل از مطيعي،1998

گيرد و متناسب با جنبه رفتاري و  عمدي جاي ميهاي  فعاليت) در حيطه 2004ليبوميرسكي(
) معتقد 1986بر شادكامي موثر باشد. زيمرمن (تواند  ميهاي ارادي اين حيطه،  خواست

ا براي است كه خودتنظيمي، فرايندي پويا و سازنده است كه در آن يادگيرندگان، اهدافي ر
تا شناخت، رفتار و انگيزش خود را متناسب با  كنند ميو سپس سعي  كنند ميخود انتخاب 

) خودتنظيمي را طي چهار 1987). زيمرمن (1388هدف موردنظرشان كنترل كنند(كديور،
كند: مرحله ارزشيابي و مراقبت ازخود، بدين معنا كه فرد به ارزيابي از  مرحله معرفي مي
پردازد. تعيين هدف و طراحي راهبرد، وقتي است كه فرد اهدافي  خود ميچگونگي مطالعه 

نمايد. اجراي طرح زماني است كه  گزيند و راهبردهايي را انتخاب مي را براي خود بر مي
آيند و اصلاح راهبردها به ارزيابي بعد از انجام كار  راهبردهاي يادگيري به اجرا در مي

آموزان  كه دانشدهد  مي). تحقيقات نشان 199041ونز،(زيمرمن و مارتين پشود ميمربوط 
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آنها عبارتست هاي  ويژگيموفق در خودتنظيمي تحصيلي به صورت فعال، درگير هستند و 
فراشناختي براي نظارت بر هاي  مهارتاز: انگيزه ذاتي براي يادگيري، دانش بالا، استفاده از 
، 42چيده و تعيين اهداف آموزشي (پريرفتار و عملكرد خود، هماهنگي انواع راهبردهاي پي

). خودتنظيمي تحصيلي، انگيزه فرد را  با سهيم شدن او 200345و رافتچك، 44، وود43نوربي
و اثرات مثبتي بر عملكرد تحصيلي، شخصي، اجتماعي دهد  ميدر فرايند يادگيري، افزايش 

دانش آموزان در  ). بنابراين درگيري200946و حتي شهروندي دانش آموزان دارد (كانوي،
كه اين حالت،  شود مي) 197548(سيكزنتميهالي،47تكاليف باعث تجربه مكرر غرق شدن
). از 200551و سليگمن، 50، استين49(داكورثآيد ميخود يكي از اجزاي شادكامي به حساب 

. هر گاه افراد متناسب با ضوابطي كه شود ميسوي ديگر خودتنظيمي منجر به تقويت خود 
فته اند پيشرفت نمايند. اين تقويت خود موجب احساس رضايت دروني فرد در نظر گر

) در پژوهشي با عنوان اثربخشي آموزش 1389). موسوي و همكاران(2005(بندورا،گردد مي
هاي خودنظم بخشي بر شادكامي دانش آموزان دختر دريافتند كه بين دو نمره  مهارت

داري وجود دارد بدين  زمايش تفاوت معنيشادكامي و خودنظم بخشي در دو گروه گواه و آ
هاي خودنظم بخشي، ميزان شادكامي دانش آموزان را  صورت كه كاربرد آموزش مهارت

) طي يك مطالعه بر 1390؛ نقل از مطيعي،1998افزايش داده است. آبلارد و ليپ شولتز (
. كند ميه دانش آموز پايه هفتم به ارتباط خودتنظيمي تحصيلي و موفقيت اشار 222روي 

هاي  اين مطالعه نشان داد هرچه استفاده از راهبردهاي خودتنظيمي بيشتر باشد هدف
گردد. همچنين رضوان  شود و به تبع آن رضايت خاطر نيز بيشتر مي جويانه بيشتر مي برتري

) نشان داد كه آموزش مؤلفه هاي خودتنظيمي تحصيلي به دانشجويان مشروط، با 2006(
  حصيلي و شادكامي همراه است.افزايش پيشرفت ت

حاضر، به  پژوهشهاي انجام شده در زمينه متغيرهاي  با رويداشت به پژوهش    
كار آمدي نظر مي رسد كه روابط ميان متغيرهاي پيش بين شادي شامل هوش هيجاني، خود

و خود تنظيمي تحصيلي، يك رابطه موازي نيست و هوش هيجاني در عين ارتباط مستقيم 
؛ ميكولاجزك و 2014بيني كننده خودكارآمدي(سرخوش و رضايي،امي، پيشبا شادك
 ) و خودتنظيمي تحصيلي1387؛ بيرامي 1989 ؛ شانك،53،2007؛ چان200852لومينت،
باشد. در ) مي1393؛ صالح صدق پور و عظيمي،2004؛ ماير و همكاران،201054(مابكوج،

اهي از عواطف و احساسات خود واقع افراد داراي هوش هيجاني بالا مجهز به خودآگ
دهند و بهترين  هستند بدين معنا كه احساسات خود را در هر لحظه اي خاص تشخيص مي

هاي خود،  ها دخالت داده و با ارزيابي هاي واقع بينانه از توانايي گيري آنها را در تصميم
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؛ نقل از 1995نمايند(گلمن، حس كارآمدي، اعتماد به نفس و رضايت را در خود ايجاد مي
)، در مطالعه خود نشان دادند هوش هيجاني رابطه 2008(55). راتهي و راستوجي1389پارسا،

مثبتي با خودكارآمدي دارد. آنها دريافتند كه افراد داراي هوش هيجاني بالا در مقايسه با 
ها عملكرد بهتري دارند. از سوي ديگر  افراد داراي هوش هيجاني پائين، در همه موقعيت

دي كه هوش هيجاني بالايي دارند مي توانند احساسات و عواطف خود را تحت نظر افرا
خود را در جهت اهداف مورد نظر بهبود هاي  فعاليتقرار داده و با استفاده درست از آنها، 

بخشند. اين افراد با خودانگيزي كه شامل افزايش احساس مسئوليت، توانايي تمركز و توجه 
توانند در جهت افزايش  گري است، مي و كاهش تكانش بر تكليف در حال انجام

). بنابراين، در اين 1393خودتنظيمي تحصيلي قدم بردارند(صالح صدق پور و عظيمي،
پژوهش روابط ساختاري بين متغيرهاي پيش بين در قالب يك مدل عليّ مورد نظر قرار 

  گرفت.
ناسب با مدل شلدون و به ديگر سخن، در اين پژوهش، متغيرهاي موثر بر شادكامي مت

، مدل پژوهشگران) انتخاب شدند و با استناد به مدل مفهومي شادي اين 2004ليبوميرسكي(
عليّ طراحي شد تا از طريق بررسي روابط ساختاري ميان متغيرها، واريانس متغير شادكامي 

 ي كه بتواند به طورپژوهشمتعدد، جاي  هاي تببين گردد. از سوي ديگر با وجود پژوهش
همزمان همه روابط را بررسي كند خالي است. بنابراين هدف اساسي پژوهش حاضر 

خودكارآمدي و  گري واسطهيابي رابطه ساختاري هوش هيجاني و شادكامي از طريق  مدل
  دهد.  مدل پيشنهادي پژوهش حاضر را نشان مي 1خودتنظيمي تحصيلي بود. شكل 

  
  
  
  
  
 
  

 گري بين هوش هيجاني و شادكامي با واسطه : مدل پيشنهادي رابطه ساختاري1شكل 
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  ها و سوال پژوهش فرضيه
  كننده مثبت شادكامي است.بيني  پيشهوش هيجاني  -1
 كننده مثبت خودكارآمدي است.بيني  پيشهوش هيجاني   -2

 كننده مثبت خودتنظيمي تحصيلي است.بيني  پيشهوش هيجاني  -3

 كننده مثبت شادكامي است.بيني  پيشخودكارآمدي  -4

 كننده مثبت شادكامي است.بيني  پيشخودتنظيمي تحصيلي  -5

خودكارآمدي و خودتنظيمي تحصيلي نقش ميانجي بين هوش هيجاني و شادكامي  -6
 .كنند ميايفاء 

 
 روش

 57يابي روابط ساختاري هاي مدل با استفاده از روش 56پژوهش حاضر از نوع همبستگي
 است.

  
  ان پژوهشكنندگشركت

هاي  ي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه جامعه آماري اين پژوهش، شامل كليه
اند. به دليل  مشغول به تحصيل بوده 91-92باشد كه در سال تحصيلي  سراسري تهران مي

آيد، جهت برآورد حجم  آنكه پژوهش حاضر از سري مطالعات تحليل مسير به شمار مي
) استفاده شد. طبق اين روش، تعداد 2005( 58م نمونه كلايننمونه كافي از روش تعيين حج

شود تا حداقل و حداكثر نمونه تعيين گردد. بنابراين تعداد  ضرب مي 5الي  5/2سؤالات در 
اي  اي تك مرحله گيري، خوشه نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش نمونه 410
ري تهران، دانشگاه تربيت دبير شهيد هاي سراس باشد. بدين صورت كه از ميان دانشگاه مي

ها در اين  نامه رجايي و دانشگاه علامه طباطبايي به تصادف انتخاب شدند، آنگاه همه پرسش
دو دانشگاه توزيع و جمع گرديد. نمونه حاضر متشكل از هر دو جنس دختر و پسر بود 

ز جمله هاي مختلف ا دانشجوي دختر). دانشجويان رشته 156دانشجوي پسر و  254(
عمران، معماري، روانشناسي، رياضي، فيزيك، گرافيك، مكانيك، حقوق، مترجمي زبان 

نامه توزيع  پرسش 410هاي پژوهش را پاسخ دادند. از  نامه انگليسي و علوم تربيتي پرسش
هاي  نامه رسيد كه بعد از حذف پرسش پژوهشگرانبه دست  نامه پرسش 400شده تعداد 

  نفر مبناي تحليل پژوهش قرار گرفت. 358اي پرت، ه ناقص و نيز حذف داده
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  ابزار سنجش
بر  1996مقياس هوش هيجاني شرينگ در سال : 59مقياس هوش هيجاني شرينگ - 1

در ايران  1380) توسط شرينگ تدوين شده است و در بهمن ماه 1995اساس نظريه گلمن (
شد دانشگاه علامه توسط منصوري به صورت مقدماتي بر روي دانشجويان كارشناسي ار

 33سوال بود اما مقياس هنجار شده داراي  70طباطبايي هنجاريابي شد. فرم اصلي شامل 
ها  كند. اين مؤلفه گيري مي ي هوش هيجاني را اندازه مؤلفه 5سوال است. اين مقياس 

هاي  عبارتند از: خودآگاهي، خودكنترلي، خود انگيزي، هوشياري اجتماعي و مهارت
) ميزان هماهنگي اين مقياس را از طـريق آلفاي كرونباخ برابر 1380صوري (اجتماعي. من

گذاري بدين  دهد. نحوه نمره به دست آورده است كه مطلــوبيت آزمون را نشــان مي 85/0
نيمرخ جداگانه دريافت  6صورت است كه هر آزمودني، پس از پاسخگويي به اين آزمون، 

نمره به صورت كلي است. در  1و ها  مولفهكدام از نمره آن مربوط به هر  5كه  كند مي
بررسي روايي سازه اين آزمون، همبستگي نمرات دانشجويان دانشگاههاي تهران در اين 

نفري مورد بررسي قرار گرفت  30آزمون و آزمون عزت نفس كوپر اسميت بر روي نمونه 
تگي بين نمرات ) ميزان همبس p=0001/0و r =65/0و بر اساس اطلاعات بدست آمده (

) ميزان 1382ها در دو آزمون از لحاظ آماري معنا دار است. همچنين اسدي ( آزمودني
بدست آورده است. در پژوهش  83/0همساني دروني آزمون را به روش آلفاي كرونباخ 

هاي اصلي با چرخش  با استفاده از تحليل مؤلفه 60حاضر، جهت تعيين روايي، تحليل عاملي
مقدماتي جهت ارزيابي هاي  آزموني پرسشنامه انجام شد. ابتدا  گويه 33واريماكس بر 

) و آزمون KMO( 61گيري مناسب بودن نمونه براي تحليل عامل، شامل كفايت نمونه
) P > 0001/0( 966/2755و  843/0انجام گرديد. اين ضرايب به ترتيب  62كرويت بارتلت

راي تحليل عامل است. نتايج تحليل عامل، ها ب گر مناسب بودن داده دست آمد، كه بيان به
پنج عامل را با ارزش ويژه بالاي يك نشان داد. در پژوهش حاضر، جهت تعيين ضرايب 

هاي مختلف اين مقياس، از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف  پايايي براي خرده مقياس
هيجاني استفاده شده است. ضرايب پايايي به روش آلفاي كرونباخ، براي كل مقياس هوش 

هاي خودآگاهي، خودكنترلي، خودانگيزي، هوشياري اجتماعي و  و براي خرده مقياس 80/0
دست آمده است.  به 58/0و  58/0، 51/0، 57/0، 56/0اجتماعي به ترتيب هاي  مهارت

) براي كل مقياس هوش 63براون و گاتمن-ضرايب پايايي به روش تنصيف (اسپيرمن
)، 60/0و  60/0هاي خودآگاهي به ترتيب ( ه مقياس، براي خرد68/0و  66/0هيجاني 
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و  50/0)، هوشياري اجتماعي (60/0و  59/0)، خودانگيزي(55/0و  56/0خودكنترلي (
  دست آمده است ) به57/0و  56/0اجتماعي (هاي  مهارت)و 51/0

حاضر براي  پژوهشدر ): 2011( 64دهي تحصيلي ماگنو مقياس خودنظم - 2
تحصيلي دانشجويان از مقياس خودتنظيمي تحصيلي ماگنو  گيري خودتنظيمي اندازه

) تهيه شده است، استفاده شد. اين 1990پونز (-) كه بر اساس مدل زيمرمن و مارتين2011(
 1اي از  ها بر اساس يك مقياس چهار درجه گويه بود كه پاسخ 55پرسشنامه در اصل داراي 

) كاملاً 4) موافق و 3) مخالف 2لف ) كاملاً مخا1شد كه نمايانگر  درجه بندي مي 4تا 
موافق بود. اين پرسشنامه كه به زبان انگليسي تهيه شده بود به منظور ايجاد سازگاري با 
فرهنگ ايراني و تهية نسخه ايراني شده بعد از انجام مراحل، ترجمه معكوس و به صورت 

بعد   كم حذف شدند.گويه بدليل پايايي  9نفر داوطلب اجرا شد. تعداد  30پايلوت بر روي 
از انجام تكنيك هاي تحليل عامل اكتشافي و تأييدي هفت عامل شناسايي و مورد تأييد 

درخواست  67خودارزشيابي، 66هدفگذاري، 65قرار گرفتند: راهبردهاي مربوط به حافظه،
 نامه پرسش. آلفاي كرونباخ كل 71ريزي برنامه 70مسئوليت يادگيري، 69ساماندهي،68كمك،

و  77/0، 78/0، 71/0، 85/0، 69/0، 77/0ها به ترتيب  ضريب پايايي خرده مقياس و 99/0
). در پژوهش حاضر، روايي 1392بدست آمده است (دردي نژاد و صالح صدق پور، 79/0

مقياس با استفاده از روش تحليل عامل تأييدي، از طريق تحليل ساختارهاي 
ن مقياس انجام شد. در رابطه با هاي اي ، روي ماده21ي  )  نسخهAMOS(72گشتاوري

راهبردهاي حافظه، هدفگذاري، خودارزشيابي، درخواست كمك، ساماندهي، مسئوليت 
 36)، 58/0( 34ي  ريزي به ترتيب بيشترين بار عاملي مربوط به ماده يادگيري و برنامه

ين و كمتر باشد مي) 51/0( 44) و 70/0( 18)، 68/0( 47)، 60/0( 9)، 60/0( 41)، 53/0(
 11)، 31/0( 10  بار عاملي براي هر كدام از زير مقياس هاي فوق به ترتيب مربوط به ماده

باشد. شاخص  ) مي30/0( 22) و 15/0( 42)، 25/0( 30)، 27/0( 19)، 25/0( 2)، 46/0(
 ي  آزادي )، نسبت مجذور كاي به درجهχ 2(73هاي نيكويي برازش مدل شامل مجذور كاي

χ 2/df) (74ه ، شاخص) ايCFI(75) ،IFI(76 ) وRMSEA(77  براي الگو، به ترتيب
توان گفت كه مدل مذكور با  باشد. بنابراين، مي مي 06/0و 90/0، 89/0، 72/1، 666/2264
هاي مختلف اين  برازش مطلوبي دارد. جهت تعيين ضرايب پايايي براي خرده مقياسها  داده

ضرايب پايايي به روش آلفاي كرونباخ،  مقياس، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است.
هاي راهبردهاي مربوط  و براي خرده مقياس 89/0براي كل مقياس خودتنظيمي تحصيلي  
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به حافظه، هدفگذاري، خودارزشيابي، درخواست كمك، ساماندهي، مسئوليت يادگيري و 
  آمده است.دست  به 47/0و  59/0،  45/0، 58/0، 77/0، 58/0، 69/0برنامه ريزي به ترتيب 

سوال بود  36نسخه اصلي آزمون شامل ):  SGSES( 78مقياس خودكارآمدي شرر - 3
هاي انجام شده سوالاتي را مبناي تحليل قرار دادند كه بار  كه سازندگان آن بر اساس تحليل

سوال كه  13را در هر يك از عوامل اجتماعي و عمومي داشتند. بر اين اساس  40/0عاملي 
 17سوال كاهش يافت. از اين تعداد،  23ي نبودند حذف شدند و آزمون به داراي اين ويژگ
سنجد.  مي 8/12و انحراف استاندارد  99/57آمدي عمومي را با ميانگين  سوال خودكار

آمدي عمومي و خرده  ضريب پايايي از طريق آلفاي كرونباخ براي خرده مقياس خودكار
بدست آمد. جهت تعيين روايي  71/0و  86/0آمدي اجتماعي به ترتيب  مقياس خودكار

بيروني راتر همبستگي  –سازه، بين نمرات مقياس خودكار آمدي و مقياس كنترل دروني 
هاي آنها  منفي متوسط وجود داشت. سازندگان مقياس بدون مشخص كردن عوامل و گويه

سترش ميل به گ"، " 79ميل به آغازگري"معتقدند كه اين مقياس سه جنبه از رفتار شامل 
را  اندازه گيري  " 81مقاومت در رويارويي با موانع"و " 80تلاش براي كامل كردن تكليف

 5). در اين مقياس براي هر سوال 1383؛نقل از اصغرزاده،1982كند (شرر و مادوكس،  مي
ي ليكرت از چپ به راست افزايش پاسخ، پيشنهاد شده است و طبق مقياس درجه بند

به صورت معكوس نمره گذاري مي شوند. در پژوهش  15، 13، 9، 3،8، 1يابد. سوالات  مي
هاي اصلي با  حاضر، جهت تعيين روايي، از روش تحليل عاملي با استفاده از تحليل مؤلفه

مقدماتي جهت هاي  آزموني پرسشنامه انجام شد. ابتدا  گويه 17چرخش واريماكس بر 
) و آزمون KMOگيري ( كفايت نمونهارزيابي مناسب بودن نمونه براي تحليل عامل، شامل 
) P > 0001/0( 408/1553و  87/0كرويت بارتلت انجام شد. اين ضرايب به ترتيب 

ها براي تحليل عامل است. نتايج تحليل عامل، سه  گر مناسب بودن داده دست آمد، كه بيان به
ه خرده عامل را با ارزش ويژه بالاي يك نشان داد. جهت محاسبه ضرايب پايايي براي س

مقياس اين ابزار، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. ضرايب پايايي به روش آلفاي 
ميل به آغازگري، ميل به گسترش   و براي سه خرده مقياس 83/0كرونباخ، براي كل مقياس 

و  50/0، 76/0تلاش براي كامل كردن تكليف و مقاومت در رويارويي با موانع به ترتيب 
  آمده است. دست به 69/0

توسط آرجيل  1990اين ابزار در سال ): OHI( 82شادكامي آكسفورد نامه پرسش - 4
گذاري  اي است كه نمره عبارت چهارگزينه 29و لو طراحي شده است. اين آزمون شامل 
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است. بدين ترتيب بالاترين  3د=  2ج=  1ب= 0هاي هر عبارت به ترتيب الف= گزينه
كه بيانگر بالاترين شادكامي  87د در اين مقياس كسب كند اي كه آزمودني مي توان نمره

بوده و كمترين نمره اين مقياس صفر است كه مؤيد ناراضي بودن آزمودني از زندگي و 
را به كمك ضريب آلفاي  نامه پرسش) پايايي 1990افسردگي فرد است. آرجيل و لو (

. روايي اند  كردهگزارش  78/0و پايايي بازآزمايي آن را طي هفت هفته  90/0كرونباخ 
محاسبه شد.  43/0با استفاده از ارزيابي دوستان افراد در باره آنان  نامه پرسشهمزمان اين 

همچنين از آنجا كه شادكامي داراي سه بخش عاطفه مثبت، رضايت و نبود عاطفه منفي 
، با 32/0 83آكسفورد با مقياس عاطفه مثبت برادبرن نامه پرسشدانسته شده است، همبستگي 

محاسبه  -52/0 84افسردگي بك نامه پرسشو با  57/0شاخص رضايت از زندگي آرجيل 
). فرم اصلي اين ابزار، تك مقياس است و 199885شد (فرانسيس، برو، لستر و فليپچالك،

زير مقياس بدست  5) 1386هيچ مقياسي ندارد اما در پژوهش علي پور و آگاه هريس (
مت خود، بهزيستي فاعلي، رضايت خاطر، خلق مثبت. در آمد: رضايت از زندگي، حر

به روش تحليل عامل تأييدي، از طريق تحليل  نامه پرسشپژوهش حاضر، روايي 
هاي اين مقياس انجام شد. در  ، روي ماده21ي  )  نسخهAMOSساختارهاي گشتاوري (

مثبت به رابطه با رضايت از زندگي، حرمت خود، بهزيستي فاعلي، رضايت خاطر و خلق 
) و 52/0( 7)، 67/0( 19)، 62/0( 4)، 73/0( 5ي  ترتيب بيشترين بار عاملي مربوط به ماده

هاي فوق به ترتيب مربوط به  ) وكمترين بار عاملي براي هر كدام از زير مقياس52/0( 22
باشد. شاخص هاي  ) مي43/0( 28) و 44/0( 23)، 26/0( 12)، 46/0( 21)، 54/0( 2  ماده

 χ ي  آزادي )، نسبت مجذور كاي به درجهχ 2رازش مدل شامل مجذور كاي (نيكويي ب

2/df) هاي ( )، شاخصCFI) ،(IFI) و (RMSEA 99/1، 595/576) براي الگو، به ترتيب ،
برازش ها  دادهتوان گفت كه مدل مذكور با  باشد. بنابراين، مي مي 05/0و 88/0، 89/0

، نامه پرسشهاي مختلف اين  راي خرده مقياسمطلوبي دارد. جهت تعيين ضرايب پايايي ب
از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. ضرايب پايايي به روش آلفاي كرونباخ، براي 

هاي رضايت از زندگي، حرمت خود،  و براي خرده مقياس 90/0شادكامي  نامه پرسشكل 
 47/0و  53/0، 51/0، 71/0، 83/0بهزيستي فاعلي، رضايت خاطر و خلق مثبت به ترتيب 

 دست آمده است.  به

  
  



 
 
 
 

 43 … ساختاري هوش هيجاني و شادكامي با واسطه گري مدل يابي رابطه

  روش اجرا 
ها به دو صورت طراحي و مجلد شده بودند. در يك گروه خودتنظيمي، در  نامه پرسش

ابتداي دفترچه و شادكامي، هوش هيجاني و خودكار آمدي در انتهاي دفترچه قرار گرفته 
ام جلوگيري از بودند و در گروه ديگر عكس اين كار صورت گرفته بود. هدف از اين اقد

هاي انتهايي بود كه با روش فوق اين تاثير كاهش مي يافت. از  تاثير خستگي بر پرسش
ها به دليل ناقص  آوري شده، برخي پرسشنامه هاي ارائه شده و جمع ي پرسشنامه مجموعه

پرسشنامه كامل بودند. در جريان اجراي تحليل  400بودن كنار گذاشته شدند. در نهايت 
، حذف شد و 86پرسشنامه به عنوان داده پرت 42ي تعيين مدل نهايي، اطلاعات مسير، برا

 شركت كننده مورد تحليل نهايي قرار گرفت. 358ي ها داده

  
  يافته ها

ي اين پژوهش مفروضه هاي زير ها دادهو براي اطمينان از اينكه ها  دادهقبل از تحليل 
چند مفروضه اصلي معادلات  ندكن ميبنايي مدل يابي معادلات ساختاري را برآورد 

مورد بررسي قرار  89و هم خطي چندگانه 88نرمال بودن 87ي گمشده،ها دادهساختاري شامل 
ي گمشده با ميانگين استفاده شد و ها داده 90گرفتند. در پروهش حاضر از روش جايگزيني

اين  جهت بررسي نرمال بودن متغيرها از كجي و كشيدگي متغيرها استفاده گرديد و به
و قدر مطلق  3ترتيب متغيرهاي پژوهش همگي داراي قدرمطلق ضريب كجي كوچكتر از 

قابل مشاهده نبود. ها  دادهبودند و لذا تخطي از نرمال بودن  10ضريب كشيدگي كوچكتر از 
و عامل  91بين با استفاده از آماره تحمل در پژوهش حاضر هم خطي چندگانه متغيرهاي پيش

هاي تحمل  مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ارزش  )VIF(92تورم واريانس
هستند و نشان دهنده عدم وجود هم خطي چندگانه  10/0بدست آمده براي متغيرها بالاي 

 10متغيرهاست و همچنين مقدار عامل تورم واريانس بدست آمده براي متغيرها كوچكتر از 
نتايج در دو بخش توصيفي  متغيرهاست. بودند كه نشان دهنده عدم هم خطي چندگانه بين

ضريب همبستگي پيرسون، ميانگين و  1. جدول شمارهگردد ميو آزمون مدل گزارش 
  دهد. انحراف استاندارد، متغيرها  را نشان مي
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  : ضريب همبستگي پيرسون، ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي  موجود در پژوهش1جدول 

 متغيرهاي پژوهش
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 37/4 76/10                   - رضايت از زندگي

 52/3 72/9                  - 64/0** حرمت خود

 38/2 81/7                 - 54/0** 65/0**  بهزيستي فاعلي

 78/1 47/6                - 49/0** 60/0** 57/0**  رضايت خاطر

 53/1 92/4               - 57/0** 50/0** 48/0** 53/0** خلق مثبت

 49/3 98/22               - 29/0** 16/0** 32/0** 34/0** 35/0**  خودانگيزي

 71/2 57/25              - 05/0 09/0 10/0 02/0 14/0** 01/0  خودآگاهي

 49/4 94/21            -  04/0 61/0** 19/0** 17/0** 34/0** 41/0** 33/0** خودكنترلي

 38/3 76/20           - 44/0**  24/0** 42/0** 28/0** 28/0** 36/0** 41/0** 32/0**  هوشياري اجتماعي

 16/3 96/15           -46/0**  19/0**  13/0*  28/0**  26/0**  28/0**  18/0**  29/0**  17/0**  مهارتهاي  اجتماعي

 03/5 62/25          -  37/0**46/0**  56/0**  17/0**  43/0**  31/0**  36/0**  37/0**  55/0**  45/0**  آغازگري رفتار

 26/3 78/21         - 56/0**  23/0**36/0**  32/0**  15/0**  35/0**  21/0**  26/0**  30/0**  39/0**  34/0**  تلاش تكميل تكليف

 69/2 78/9        -  34/0** 57/0**  25/0**39/0**  46/0**  17/0**  42/0**  30/0**  24/0**  28/0**  45/0**  37/0**  مقاومت در رويارويي موانع

 10/4 34/29      - 09/0 30/0** 22/0** 11/010/0* 09/0  01/0 14/0** 21/0** 31/0** 29/0** 28/0** 35/0**  حافظه

 94/1 23/12      -50/0**  21/0**  40/0** 30/0**  07/0 09/0  08/0  07/0  08/0  13/0*  24/0**  20/0**  31/0**  34/0**  هدفگذاري

 28/4 86/33     -61/0**56/0**  11/0*  39/0** 26/0**  20/009/0**  06/0**  10/0*  14/0**  17/0**  30/0**  29/0**  31/0**  34/0**  خودارزشيابي

 77/2 99/20    - 56/0**45/0**53/0**  12/0*  42/0** 31/0**  14/0**19/0**  14/0**  02/0  13/0*  19/0**  31/0**  33/0**  34/0**  36/0**  درخواست كمك

 07/2 28/15    -33/0** 39/0**43/0**44/0**  03/0  22/0**  04/0  01/0 04/0  02/0  08/0  01/0  04/0  12/0*  05/0  03/0  13/0*  ساماندهي

 32/2 30/15  - 34/0**57/0** 59/0**51/0**50/0**  18/0**  44/0** 32/0**  13/005/0*  13/0**  02/0  19/0**  18/0**  22/0**  29/0**  31/0**  30/0**  مسئوليت يادگيري

  11/2 66/15 -53/0** 36/0**48/0** 53/0**50/0**58/0**  14/0**  27/0** 21/0**  15/007/0**  13/0**  02/0  16/0**  17/0**  21/0**  21/0**  24/0**  25/0**  برنامه ريزي

 P < ،358  =N 05/0، * معادل > P 01/0** معادل 



 45… مدل يابي رابطه ساختاري هوش هيجاني و شادكامي با واسطه گري

مدل تجربي و قابل استفاده به دست آمد. البته لازم به ذكر ، ليل مسيرپس از اجراي تح
هاي  بود. از اينرو به كمك شاخص 4/2است كه اين مدل اوليه داراي برازشي حدود 

پيشنهادي اقدام به دستكاري مدل شد. در اين جريان، ميزان برازش مدل با  93اصلاحي
اكتفا  58/1پيش رفت و به برازش / 06تا سطح  (P-Value)واقعيت بر اساس گزارش 

هاي  ، تركيبي از شاخصها دادهگرديد. براي تعيين كفايت برازندگي مدل پيشنهادي با 
ي دوم  (شاخص ريشه P. value ، RMSEAبرازندگي مانند كاي اسكوئر (مربع خي)، 

 CFI، )(شاخص نرم نشده برازش NFI94 ، 95NNFIبرآورد واريانس خطاي تقريب)، 
)، ميزان 1389(قاسمي، GFI96) و  (شاخص برازش افزايشي IFIازش تطبيقي)، (شاخص بر

الگوي دهد  مينشان  2برازش مدل را مورد بررسي و تأييد قرار داد. همان گونه كه جدول 
 هاي برازندگي داراي برازش خيلي خوب است. پيشنهادي با توجه به شاخص

  
  حهاي برازش مدل، قبل و بعد از اصلا : شاخص2جدول 

 
كه شامل ضرايب  پژوهشگيري  هاي اندازه مدل ساختاري مورد آزمون و مدل

 2ي عاملي رابطه متغيرهاي پنهان و مشاهده شده است در شكل شماره رگرسيون يا بارها
حاكي ازمعنا دار بودن مسيرهاي مستقيم مربوط به ، آمده است. ضرايب مسير در اين شكل

هاي متغيرها براي متغير  هاي اندازه گيري است كه نشانه معرف بودن همه زير مقياس مدل
 آمده است. tگيري به همراه مقدار  هاي اندازهضرايب مسير مدل  3مربوطه است. در جدول 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 p  GFI CFI  NFI  TLI  IFI  RMSEA PCLOSE   شاخص

  001/0  12/0 83/0  85/0 75/0 79/0 81/0 001/0 4/2  قبل از اصلاح مدل
  118/0  05/0 92/0  91/0 90/0 92/0 96/0 06/0 58/1  بعد از اصلاح مدل
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 رضايت زندگي

 حرمت خود

 بهزيستي

رضايت خاطر 
 طرماعي

خلق مثبت 
 اجتماعي

تلاش تكميل
ف تكل

ميل به  رويارويي با موانع
آغازگري

درخواست  خودارزشيابي هدفگذاري حافظه
كمك

 برنامه ريزي ساماندهي

 خودانگيزي

 خودآگاهي

 خودكنترلي

هوشياري 
 اجتماعي

 مهارتهاي اجتماعي

هوش 
 هيجاني

 

  
  

 خودكارآمدي

 

خودتنظيمي 
 تحصيلي

 

  
  شادكامي

**79/0

**24/0**30/0

*26/0 

**32/0

**73/0**72/0
**79/0**71/0 **51/0 

**74/0

**71/

*16/

**77
**62/

**37/

**66/0 **62/0 
**88/0 

**41/0 

**73/

**80/

**83/

**69/

 مدل نهايي آزمون شده- 2شكل 
05/0 P< *         001/0 P< ** 



 47....مدل يابي رابطه ساختاري هوش هيجاني و شادكامي با واسطه گري

  هاي اندازه گيري : ضرايب رگرسيون مدل3جدول 
متغيرهاي مشاهده

 شده 
 شادكامي  خودكار آمدي  هوش هيجاني خودتنظيمي تحصيلي 

    s(73/0( راهبردهاي حافظه

    72/0)95/12(  هدفگذاري

    79/0)27/14(  خودارزشيابي

    71/0)95/12( درخواست كمك

    51/0)13/9(  ساماندهي

    74/0)43/13( مسئوليت يادگيري

    69/0)56/12(  برنامه ريزي

   s(71/0(   خودانگيزي

    16/0)89/2(   خودآگاهي

    77/0)21/12(   خودكنترلي

    62/0)33/10(  هوشياري اجتماعي

    37/0)19/6(  رتهاي اجتماعيمها

   88/0)52/12(      آغازگري رفتار
تلاش براي تكميل 

   62/0)14/10(     تكليف

مقاومت در مقابله با
   s(66/0(     موانع

83/0)15/6(    رضايت از زندگي
80/0)12/6(     حرمت خود

73/0)03/6(    بهزيستي فاعلي
69/0)10/6(    رضايت خاطر

 s(41/0(     خلق مثبت

 
 محاسبه t آزمون آن، در كه است مقياس =   S .است t آزمون مقادير پرانتز داخل اعداد

 مقياس انتخاب عنوان به از نشانگرها يكي ساختاري معادلات الگوي در معمولا  .است نشده

  شودمي
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روابط ساختاري متغيرهاي موجود در مدل كه شامل اثرات مستقيم متغيرهاست در 
 آمده است.  4جدول 

  
  : اثرات مستقيم متغيرهاي پنهان موجود در مدل 4جدول 

مقدار  روابط متغيرها در مدل
 برآورد

مقدار
استاندارد 

 شده

خطاي 
 سطح معناداري مقدارT استاندارد

هوش هيجاني بر
067/0 شادكامي  26/0  031/0  15/2  03/0   P <  

هوش هيجاني بر
564/0 خودكارآمدي  79/0  061/0  23/9  001/0   P < 

هوش هيجاني بر
286/0 خودتنظيمي تحصيلي  24/0  078/0  70/3  001/0   P < 

خودكارآمدي  بر
116/0 شادكامي  32/0  046/0  49/2  01/0   P < 

خودتنظيمي تحصيلي بر
 شادكامي

066/0  30/0  016/0  17/4  001/0   P < 

 
هاي پژوهش  رضيه، همه ف4با توجه به اطلاعات مندرج در مدل آزمون شده و جدول 

در  97مستقيم از دستور بوت استراپ تائيد گرديد. براي برآورد و تعيين معناداري مسير غير
نيز گزارش شده است  5گونه كه در جدول  استفاده گرديد. همان AMOSنرم افزار 

اي  باشند و اين حاكي از معني داري نقش واسطه مستقيم مدل معنادار مي مسيرهاي غير
 و خودتنظيمي تحصيلي در ارتباط بين هوش هيجاني و شادكامي است. خودكارآمدي
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  . برآورد مسير غير مستقيم مدل با استفاده بوت استراپ5جدول 

 معناداري حد بالا حد پائين مقدار مسير غير مستقيم
هوش هيجاني به شادكامي با واسطه

 خودكارآمدي و خودتنظيمي
33/0  177/0  525/0  003/0  

 
  بحث و نتيجه گيري

هدف از انجام اين مطالعه بررسي رابطه ساختاري بين هوش هيجاني و شادكامي، با 
واسطه خودكار آمدي و خودتنظيمي تحصيلي بود. نتايج تحليل مدل معادلات ساختاري در 

مهم اين پژوهش هاي  يافته. از جمله گردد ميقالب روابط موجود در مدل در ادامه تشريح 
هاي راتهي  بطه معنادار هوش هيجاني با شادكامي است. اين يافته با نتايج پژوهشوجود را

) و 2013)، آراند و همكاران(2014)، باي و نيازي(2007)، چان (2008و راستوجي (
) همسو است. هوش هيجاني در شادكامي عنصري كليدي و با اهميت 2013پلاستيدو(

ورند كه هوش هيجاني منجر به افزايش پردازان هوش هيجاني بر اين با است. نظريه
شود و بالا بودن هوش هيجاني را به عنوان يك عامل محافظت كننده روان  شادكامي مي
) معتقد است كه 1998). گلمن(2000و ماير، 99، دتويلر98اند (سالووي، بلدل مطرح نموده

 شود ميمنجر افراد با هوش هيجاني، توانايي شناخت و كنترل احساسات خود را دارند كه 
عواطف مثبت و منفي خود را شناسايي نموده و در زمان تجربه عواطف منفي، قدرت 

تا حتي در  كند ميسازگاري و تفكر بيشتري داشته باشند، اين انعطاف پذيري به آنها كمك 
زماني كه محيط شاد نيست، بتوانند خود را شاد نگه دارند. از سوي ديگر افراد با هوش 

به  شود ميايي برقراري ارتباط مطلوب با ديگران را دارند كه همين امر باعث هيجاني، توان
خوبي احساسات آنها را درك نمايند، با آنها همدل شوند و رابطه رضايت بخشي داشته 

). افرادي كه داراي هوش هيجاني بالا هستند، مهارتهاي 1392باشند (به نقل از مزين،
عواطف خود را ارزيابي كنند آنها را ابراز و مديريت  مديريت استرس خوبي دارند و قادرند

كه از دخالت عوامل نامطلوب  دهد مينمايند. هوش هيجاني بالا اين توانايي را به افراد 
دروني و بيروني نظير نااميدي و خستگي، عوامل هيجاني منفي، فشارهاي رواني اطرافيان و 

  ).2008و فورنهم،  102، آرتچ101، چمرو100ساير عوامل مزاحم پيشگيري كنند(گرون
اين پژوهش وجود ارتباط معنادار بسيار قوي بين هوش هيجاني و هاي  يافتهيكي از 
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)؛ رستمي، شاه محمدي، 2010خودكار آمدي است كه اين يافته با نتايج پژوهش مابكوج(
و 106، بولار 105، ثورستينسون104، مالوف103) و اسكات1389بشارت، اكبري و نصرت آبادي(

)همخواني دارد. اين يافته، بيانگر آن است فردي كه توانايي درك 2007( 107رووك
تواند  ميهاي دروني خود را دارد و همچنين  ها و قابليت احساسات و اداره حالات و تنش

هاي افراد را فراخوانده و احساس كارآمدي  عواطف ديگران را درك نمايد، متقابلا حمايت
سوي ديگر افراد داراي هوش هيجاني، در جنبه خود مديريتي كه نمايد. از  بيشتري مي

هاي فردي، تمايل به استفاده از فرصت ها و  شامل خودكنترلي احساسي، قبول مسئوليت
تر بوده و در نتيجه احساس كارآمدي  ، قويباشد ميباور و اعتقاد به قابليت هاي خود 

د در واقع علاوه بر ضعف در خود بيشتري دارند. افرادي كه هوش هيجاني پائيني دارن
هاي هوش هيجاني است، ضعيف هستند كه اين  مديريتي، در خودآگاهي كه يكي از مولفه
هاي خود شده و در موقعيت هاي مخاطره آميز  به نوبه خود منجر به عدم اعتماد به توانايي

يابد. چنين  دچار ياس و نااميدي شده و احتمال اينكه به نحو موثري عمل كنند، كاهش مي
برانگيز واهمه دارند و به تبع آن عملكردشان دچار آسيب  افرادي از مواجهه با مسائل چالش

شود  شود كه اين امر به نوبه خود منجر به احساس ناكارآمدي بيشتر مي مي
  ).1387، به نقل از رضائيان و كشته گر،2001؛ گلمن1995(مادوكس،

ن هوش هيجاني و خودتنظيمي تحصيلي است يافته ديگر پژوهش، ارتباط معنادار ميا
) و صالح صدق پور و 2004)، ماير و همكاران(2010مابكوج(هاي  يافتهكه با 
هماهنگ است. افرادي كه هوش هيجاني بالايي دارند به جهت شناخت  )1393عظيمي(

دقيق عواطف و احساسات خود و خودارزيابي هاي مداوم خويش، نقاط قوت و ضعف 
اسد و انعطاف پذيري بيشتري نسبت به ساير افراد در حالت هاي خلقي خود را مي شن

شوند كه نه تنها هيجاني است  ناخوشايند دارند. اين افراد به نوعي خودتنظيمي مجهز مي
شناختي و رفتاري نيز باشد. در واقع هوش هيجاني با خودآگاهي و درك تواند  ميبلكه 

پذيري در برخورد با و خودكنترلي، انعطافدرست از توانايي هاي خود، مديريت خويش 
نمايد تا در زمينه تنظيم خود  تغييرات، و قبول مسئوليت عملكرد فردي، شخص را وادار مي

در مسائل تحصيلي نيز پيشرو باشد. چنين افرادي با انتخاب هدف و راهبردهاي خاص 
كردن راهبردها يادگيري، به همراه خودانگيزي حاصل از هوش هيجاني، در جهت اجرايي 

وجود رابطه معنادار بين خودكارآمدي و شادكامي نمايند.  و نيز مديريت خود تلاش مي
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) و كروون و 2008)، سالامي(2014هاي هاناگاندو و هانگال( همخوان با پژوهش
هاي زندگي، سطح انگيزه، كيفيت  ) است. خودكارآمدي، بر انتخاب2003آرتيستيكو(

يري به استرس و افسردگي تاثير ناملايمات و آسيب پذعملكرد، مقاومت در برابر 
، براي رسيدن به ها فعاليتگذارد. افراد كارآمد، علاقه باطني و تعهد ژرف در انجام  مي

بخشند هايشان را در مواجهه با شكست، تشديد و تداوم مياهدف خود را دارند. آنها تلاش
كنند. آنها شكست را به عدم ميو به سرعت، اثربخشي خود را بعد از شكست بازيابي 

تلاش كافي يا كمبود دانش و مهارت قابل حصول، نسبت مي دهند و با شرايط تهديد 
كننده، با اطمينان كامل بر تواناييِ اعمالِ كنترل، رو به رو مي شوند. چنين افرادي نسبت به 

يجه انسان هاي ، در نتكنند مياسترس ها و آسيب پذيري ها، غم و نگراني كمتري را تجربه 
  شادي هستند و شادكامي آنها بيشتر از ساير افراد است. 

مهم اين پژوهش وجود رابطه معنادار بين خودتنظيمي تحصيلي هاي  يافتهيكي ديگر از 
(نقل از  1999و شادكامي است. اين نتيجه با نتايج پژوهش هاي كنتار و ساندرسون 

) همسو است. با 1389موسوي و همكاران () و 2001و آرگايل ( 108)، هيلز1383آرگايل،
توجه به اينكه خودتنظيمي تحصيلي با فرايندهاي رواني مهمي همچون فرايندهاي شناختي 
و انگيزشي درگير بوده و هركدام از اين فرايندها با وضعيت بهداشت رواني افراد مرتبط 

وقتي افراد با استفاده )، لذا خودتنظيمي در ايجاد شادكامي نقش دارد. 2005هستند (بندورا،
از تنظيم اهداف و روش هاي برنامه ريزي، پيشرفت مقبولي به سوي اهداف خود پيدا مي 

يابند كنند، در اثر تجربه احساس شايستگي، به احساس لذت بخش و شادي دست مي
). داينر در نظريه شادكامي خود يك جزء شناختي براي 1389(موسوي و همكاران،
كه به معناي تفكر و پردازشي است كه منجر به خوش بيني فرد  شادكامي قائل است

ريزي  هاي قابل حصول و برنامه بيني با تعيين هدف . در افراد خودتنظيم اين خوششود مي
. از سوي ديگر متناسب با ديدگاه سليگمن و گردد ميجهت دسترسي به آنها ايجاد 

حالت جريان است، خودتنظيمي )، يكي از اجزاي شادكامي، تجربه مكرر 2005همكاران(
كند كه به طور فعال، رفتار خود را به انجام اهداف،  تحصيلي، يادگيرنده را درگير مي

)و در اثر درگيري در به ثمر رساندن فعاليت، حالت 2004هدايت كند (كلري و زيمرمن،
  خوشايند (جريان) را تجربه خواهد كرد.
رابطه هوش هيجاني با واسطه خودكار آمدي  مستقيم، با توجه به نتايج تحليل مسير غير
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) معتقد است فردي كه توانايي 2001و خودتنظيمي تحصيلي با شادكامي معنادار بود. گلمن(
هاي دروني خود را دارد، به توانايي خود  ها و قابليت درك احساسات و اداره حالات و تنش

هاي افراد را  تقابلا حمايتعواطف ديگران را درك نمايد و متواند  ميباور دارد بعلاوه 
فراخوانده و احساس كارآمدي بيشتري نمايد. به عبارت ديگر افراد داراي هوش هيجاني، 
در جنبه خود مديريتي كه شامل خودكنترلي احساسي، قبول مسئوليت هاي فردي، تمايل به 

و در نتيجه تر بوده ، قويباشد ميهاي خود  ها و باور و اعتقاد به قابليت استفاده از فرصت
)، به تبع آن افراد 1387احساس كارآمدي بيشتري دارند(به نقل از رضائيان و كشته گر،

ها، جستجوي كارآمد با استقامت در انجام تكاليف، عملكرد مطلوب متناسب با توانائي
چالش برانگيز هاي  فعاليتهاي بالاتر، به سراغ  هاي جديد و انتخاب هدف فعالانه موفقيت

، احساس شادكامي و خوشبختي مضاعفي را براي آنها ها فعاليتموفقيت در اين  روند و مي
خود، علت  هاي فراهم مي آورد. از سوي ديگر، حركت كارآمد افراد به سمت هدف

هاي  تغييرات مثبت در شادكامي و خوشبختي آنهاست و به طوركلي تلاش براي هدف
). اما هوش هيجاني از طريق 2001،شود (رايان و دسي دروني باعث ارتقاي شادكامي مي

) معتقد است كه هوش هيجاني 2001. گلمن(نمايد ميبيني  پيشخودتنظيمي نيز شادكامي را 
از طريق جنبه خودارزيابي دقيق و نيز تواند  ميبه عنوان يك توانمندي در حوزه فردي 

خودكنترلي مربوط به خودآگاهي و مديريت خود، به خودتنظيمي افراد كمك 
توانند  ). افرادي كه هوش هيجاني بالايي دارند مي1387يد(رضائيان و كشته گر،نما

هاي  فعاليتاحساسات و عواطف خود را تحت نظر قرار داده و با استفاده درست از آنها، 
خود را در جهت اهداف مورد نظر بهبود بخشند. اين افراد با خودانگيزي كه شامل افزايش 

گري  ركز و توجه بر تكليف در حال انجام و كاهش تكانشاحساس مسئوليت، توانايي تم
توانند در جهت افزايش خودتنظيمي تحصيلي قدم بردارند(صالح صدق پور و است، مي
 شود مي). به همين ترتيب، خودتنظيمي تحصيلي نيز منجر به  تقويت خود 1393عظيمي،

يشرفت نمايند. اين تقويت اند پ چرا كه هر گاه افراد متناسب با ضوابطي كه در نظر گرفته
اي كه اين  ) به گونه2005(بندورا،گردد ميخود موجب احساس رضايت دروني فرد 

  .نمايد ميپيشرفت را موفقيت تلقي كرده و احساس شادكامي 
 كنند ميدر مجموع افرادي كه مجهز به هوش هيجاني هستند، شادي بيشتري را تجربه 

هوش هيجاني بر باورهاي خودكارآمدي و  كهگردد  مياما اين شادي زماني مضاعف 
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مهارت خودتنظيمي آنها اثر بگذارد. به عبارت ديگر هوش هيجاني به تنهايي قادر به 
اما با تاثير بر باورهاي خودكارآمدي و نيز مهارت خودتنظيمي،  باشد ميشادي بيني  پيش

دارند، احساس  شادي بيشتري قابل تجربه است. بنابراين افرادي كه هوش هيجاني بالايي
  كارآمدي و هدفمندي بيشتري نموده و پيامد چنين حسي، تجربه شادي بيشتر خواهد بود.

توان به چند نكته اشاره نمود. نخست هاي پژوهش حاضر مي در خصوص محدويت
آنكه، به دليل ماهيت همبستگي پژوهش، در استنباط عليّ بايد احتياط نمود. دوم اينكه، 

تر و شجويان مقطع كارشناسي بودند و در تعميم نتايج به مقاطع پاييننمونه مورد نظر دان
گري اند واسطهبالاتر بايد اين نكته مد نظر قرار گيرد. سوم اينكه متغيرهاي ميانجي نتوانسته

  كامل داشته باشند و اين مساله نشان از وجود متغيرهاي ميانجي ديگر دارد.
آتي طرح در قالب يك طرح آزمايشي نيز  ايه پژوهششود در بنايراين پيشنهاد مي

هاي عليّ با قوت بيشتري تاييد شوند. همچنين پيشنهاد  مورد كنكاش قرار گيرد تا استنباط
تكرار شود تا بتوان شواهد تحولي براي تاييد  پژوهششود در مقطع دبيرستان نيز اين مي

ميانجي ديگر نظير تنظيم  گردد نقش متغيرهايمدل فراهم آورد. و در نهايت پيشنهاد مي
 شناختي هيجانات به عنوان فرايند تنظيمي مكمل مورد نظر قرار گيرد. 
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 ةارشد، دانشكد نامة كارشناسي آموزان دبيرستان شهرستان بوئين زهرا، پايان در دانش

  دانشگاه شهيدبهشتي. ،شناسي و علوم تربيتي روان
 بازساخت، پاياسازي، رواسازي و .)1392( پور، بهرام صدق فرهاد؛ صالح، قرباننژاد دردي

دانشگاه تربيت دبير ي، پژوهشطرح )، A-SRLهنجاريابي مقياس خودتنظيمي تحصيلي (
  شهيدرجايي.

اكبري زردخانه، سعيده و  و بشارت، غلامحسين و شاه محمدي، خديجه و رستمي، رضا
خودكارآمدي با هوش هيجاني و حمايت  ةابطر. )1389نصرت آبادي، منصور (

  .54-46)، 3(16، افق دانش .شده در دانشجويان دانشگاه تهران اجتماعي ادراك
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهد . )1387( گر، عبدالعلي كشته و رضائيان، علي
  .39-27، 27، مجلة پيام مديريت .سازماني
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  آگه.تهران: شناسي يادگيري و آموزش، ورشي، روانشناسي پر روان ).1387سيف، علي اكبر (
ساختاري خودتنظيمي  ةيابي رابط مدل. )1393سيدنصرت ( ،عظيمي و پور، بهرام صدق صالح

مجلة  .تحصيلي و هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي با ميانجي گري خودكارآمدي
  .98-73)،4(3، شناسي مدرسه روان

اعتبار و روايي فهرست شادكامي آكسفورد در . )1386س، مژگان (هري پور، احمد و آگاه علي
  .298-278، 12، شناسي ايراني فصلنامة روان .ها ايراني

هاي اجتماعي با كاربرد  ساختاري در پژوهش ةسازي معادل مدل .)1389قاسمي، وحيد (
  .شناسان نشر جامعهتهران: ايموس گرافيك، 

هوش هيجاني با فرسودگي  ةرابط. )1390ي، سميه (مسلم و بهمئ ،صالحي و قلتاش، عباس
، فصلنامة رهبري و مديريت آموزشي، »شغلي و شادكامي مديران مدارس شهر مرودشت

5)2( ،117-135.  
حسن  ةهاي انسان، ترجم شناسي مثبت، علم شادماني و نيرومندي روان .)1387( كار، آلان

  انتشارات گلرنگ يكتا. :پاشا شريفي و جعفر نجفي زند، تهران
  .سمت:شناسي يادگيري، تهران روان .)1388ور، پروين (كدي

هاي  ارتباط بين ويژگي. )1385پور، عباس ( ماني، آرش و بخشي و گروسي فرشي، ميرتقي
شناسي  فصلنامة روان .شخصيتي و احساس شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه تبريز

  .25- 15، )1(1، دانشگاه تبريز
  انتشارات رشد.:تهران ،نسرين پارسا ةني، ترجمهوش هيجا .)1389( گلمن، دانيل

، )51(6، مهندسي مديريت ةماهنام .هوش هيجاني و شادكامي ةرابط. )1392( مزين، عليرضا
59-61.  

كاري تحصيلي و  يمي، كاهش اهمالظآموزشي خودتن ةساخت بست .)1390مطيعي، حورا (
ارشد، دانشكدة علوم  رشناسينامة كا ها، پايان سنجي آن هاي روان بررسي اثربخشي ويژگي

  دانشگاه شهيدبهشتي. ،شناسي تربيتي و روان
شده با  نقش ميانجي خودكارآمدي در رابطه با فرزندپروري ادراك .)1391زاده، ليدا ( ملك

 ،شناسي و علوم تربيتي روان ةارشد، دانشكد نامة كارشناسي شناختي، پايان بهزيستي روان
  دانشگاه شهيدبهشتي.

هوش هيجاني سيبريا شرينگ در بين  ةنام هنجاريابي پرسش .)1380هزاد (منصوري، ب
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شناسي و علوم  روان ةارشد، دانشكد نامة كارشناسي دانشجويان ارشد دانشگاه تهران، پايان
  دانشگاه علامة طباطبايي. ،تربيتي

 اثربخشي آموزش. )1389سيما ( گر، مهرانگيز و پورشهرياري، مه پيوسته و موسوي، افروز
مطالعات  .آموزان دختر اول دبيرستاني بخشي بر شادكامي دانش هاي خودنظم مهارت

  .133-120،)4(8، شناختي زنان اجتماعي روان
هاي سلامت روان: شادكامي، ورزش و  همبسته. )1390( برادران، مجيد و يعقوبي، حميد

  .240-225، )23(8، شناختي فصلنامة پژوهش نوين روان .هوش هيجاني
، حميد؛ قائدي، غلامحسين؛ اميدي، عبداله؛كهاني، شمس الدين و ظفر، مسعود يعقوبي

- 63، 3،فصلنامه سلامت روان. GHQ-28مطالعه مقدماتي اعتبار يابي آزمون  ).1387(
75.  

). تاثير آموزش 1385زهره(، يوسفي لويه، مجيد؛ صالحي، مهديه؛ نفيسي، غلامرضا و رئيسي
فوردايس بر سلامت عمومي و هوش هيجاني  شادكامي به شيوه شناختي رفتاري

 .62-47) 8(2، تحقيقات روانشناختيدانشجويان . 
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